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  :چكيده
هاي آسماني وروايات متعدد مثـل و ماننـد از خـداي يكتـا               هرچند در قرآن و ديگر كتاب     

تمثيـل نفـس بـه      . نفي شده است، اما درعين حال به داشتن مثال توصيف گرديده است           
دراين بـين  . هاي گوناگون به كار رفته است      تر شده و با عبارت      خدا در تعابير عرفا پررنگ    

انگاري نفس انـساني توجـه    هاي ديني وعرفاني، به نمونه  گيري ازآموزهملاصدرا، با بهره 
از آن  . گيرد  خاص داشته ودرآثار متعددخود ضمن طرح اين مسأله ازآن نتايج دوسويه مي           

جا كه نفس آدمي ازجهت ذات، صفات وافعال نمونة خدا درنظر گرفتـه شـده اسـت، بـا                   
ان كه با شناخت خدا به خودشناسـي و         چن  توان خدا را بهتر شناخت، هم       شناخت نفس مي  

نكتة قابل تأمل اينكه كـاربرد ايـن تلقـي توسـط ملاصـدرا،              . .توان رسيد   نتايج ديگر مي  
ــستي    ــدهاي ه ــت و پيام ــمند اس ــاٌ روش ــنجيده ودقيق ــسان  س ــناختي، ان ــناختي و  ش ش

رسـد، ارزش تفهيمـي و        اي كـه بـه نظـر مـي          شناختي متعددي دربردارد، به گونه      معرفت
هاي عقلانـي     ن درحل برخي ازمسائل فلسفي واعتقادي، بسي فراتر از استدلال         اقناعي آ 

آور را پركرده و يا بر كا سـتي هـاي    باشد و در مواردي حتي جاي خالي دليل عقلي يقين        
  . آن پرده افكنده است
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  مقدمه. 1
  . اعتقاد بـه مثـل و ماننـد بـراي خداونـد تعـالي، دراديـان مقـدس مـورد تأكيـد قرارگرفتـه اسـت             نفي

  كنـد و آن را نـوعي         دراين ميان، دين مبين اسلام، با صراحت، هرگونه مثلـي را از حـق تعـالي نفـي مـي                   
 ـ «و ) 11/الـشوري   (» ليس كمثلـه شَـئ    «. آورد  شرك بحساب مـي      » ن لَـه كفُـواً اَحـد   و لـَم يكُ

  ).4/توحيد(
. نيز خدا از هرگونه شباهت با مخلوقات خـود منـزه و مبـرّا شـناخته شـده اسـت                   ) ع(درگفتار معصومان   

هو واحد ليس له في الاشياء شبه و انهّ عزَّوجلَّ احدي المعني لاينقسم في              «: فرمايد  مي)ع(اميرمؤمنان علي 
  ).84،ص3،ح3ق، باب1389صدوق،(» .وجود و لا وهمٍ و لاعقلٍ

   29/الحجـر (اي از روح الهـي شـناخته شـده اسـت              شود انسان كـه نفخـه       اما با اين وجود، مشاهده مي     
گونه سـخنان، بـه       اين 1.خداوند و مخلوق بر صورت حق معرفي شده است        » مثال«عنوان   ، به )72/و الزمر   

  هـايي،   گون و بـه تفـصيل و ذكـر نمونـه    هـاي گونـا     متفكران و عرفاي ما جرأت داده است تـا بـا عبـارت            
نفس را همانند خالق خود تلقي كنند و آن جا كه درحل مـشكلي از مـشكلات فلـسفي و اعتقـادي دليـل                    

ها را براي پذيرش مـسأله آمـاده          يافتند، از اين مشابهت استفاده كنند و به اين طريق ذهن            آوري نمي   يقين
  .نمايند

ين است كه چگونـه، از طرفـي، هرگونـه شـباهت را نـسبت بـه       پرسشي كه دراين رابطه مطرح است، ا 
كوشيم با آموختن فلسفه       دانيم و حتي مي     را نمونة خدا مي     كنيم اما از طرف ديگر آدمي       خداي احد انكار مي   

  خود را خداگونه گردانيم؟
في الـسموات   و لَه المثَل الاَعليَ     «. اند آن است كه خدا مثال دارد، ولي مثل ندارد           پاسخي كه داده  

هاي بعدي اين پژوهش، مشخص خواهد شد كه چه تفـاوتي بـين               درطي بحث ). 27/ الروم  (» و الارَض 
  ! مثل و مثال وجوددارد

انگـاري بـا      پيش از ملاصدرا، هم درمتون مقدس و هـم در زبـان اهـل فلـسفه و عرفـان، ايـن نمونـه                      
ش ازديگران به آن توجه داشـته، نتـايج نـويني    هاي متفاوت بيان شده است؛ ولي، صدرالمتألهين بي     عبارت

  .گيرد كه دراين نوشتار مورد بررسي قرار خواهد گرفت ازآن مي

  پيشينة بحث. 2

همان گونه كه بيان شد، تشابه انسان با خـدا، درگفتـار بزرگـان ديـن و درآثـار انديـشمندان و عرفـاي                        
انـسان را شـبيه خـود       : آن جام خدا فرمود     سر«: درتورات چنين آمده است   . شود   به وفور يافت مي     اسلامي

پس خدا انسان را شبيه خـود       . بسازيم، تا برحيوانات زمين و ماهيان دريا و پرندگان آسمان فرمانروايي كند           
  ).سفر پيدايش(» آفريد
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اين رويكرد به انسان در دين مسيحيت ادامه يافت و متداول شد و البته به گونةديگري فهميده شد كه                   
حتي متفكران مسيحي نيز نفس انسان را صورت خدا يـا           . به اوج خود رسيد   » تثليث«و  » تجسد«درآموزة  

،ش 1376اعـواني، (در نزد دكارت هم به نحوي وجـود دارد   نظرية صورت الهي. دانستند مي مظهرالوهيت
يش اما تنها ازاين لحاظ كه خداوند مرا به صـورت ومثـال خـو             «: گويد دكارت دراين باره مي   ). 24، ص   10

كنم كه بـاآن خـودم    باهمان قوة ادراك مي ) كه متضمن مفهوم خداست   (آفريده باشد و من اين مماثلت را        
  ).57،ص1361دكارت،(».نمايم راادرك مي

) ع(شـود و  امـام       ، سؤال مي  )ص(، دربارة حديثي منسوب به پيامبراكرم       )ع(، از امام صادق   كافي اصولدر
هـاي گونـاگون    ست كه خداوند آن را برگزيـد و برسـاير صـورت   آن صورتي مخلوق ا«: فرمايد   درپاسخ مي 

: ترجيح داد و آن را به خود نسبت داد، همان گونه كه كعبه و روح را بـه خـود نـسبت داده و گفتـه اسـت                           
  .)283،ص1،ج 1393كليني،(»از روحم دراو دميدم« و » هام خĤن«

؛ )1148،ص1375و قيـصري،     / 536،ص1365حـسن زاده آملـي،    (انـد    عرفا به اين حديث استناد كرده     
كنـد    ، به حديثي قدسي استشهاد مي     )ص(چنانكه محي الدين ابن عربي، دربيان منظور از اين سخن پيامبر          

حسن (» . . .بيند و   شنود و بينايي او هستم كه با آن مي          من شنوايي او هستم كه با آن مي       «: فرمايد  كه مي 
هركس خودرا بشناسد پروردگارش را شناخته است،       : توي دراين باره گفته اس    ). 260،ص1365زاده آملي، 

از نظر او خدا نشئة انساني را به كمال و تمام از حيث             . زيرا انسان به صورت پروردگارش آفريده شده است       
به اين معني كه خدا انسان را آفريد، درحالي كـه موصـوف بـه               . روح و جسم و نفس به صورت خود آفريد        

درواقع هويت الهي درهويت انسان مـستتر اسـت و          . اي از حقيقت الهي است     همة اسماء و صفات و رقيقه     
بنابراين انسان اسم اعظم خداسـت كـه جـامع جميـع حقـايق              . انسان جنبه مرآتي براي ذات أحديت دارد      

  ).790، ص 1375قيصري،(ايماني است 

  ق را واقعـق و حـورت خلـص                      عـامـج رزخـب تـچيس  يـآدم
  ق و صفات بي چونشـذات ح                      مضمونش ستا مجملنسخة 

  داــپي ودـب ه در ذات اوـن هـك                      يك صفت نيست از صفات خد
  )129،ص1م،ج1956جامي،(

  :عبدالرحمن جامي، عارف و شاعر بزرگ قرن نهم هجري نيز در همين زمينه گفته است 

 و انـسان بواسـطة قـوة        تلقي عبدالكريم جيلي آن است كه جهان محسوس فرع عالم خيال          
  ).78ق،ص1401الجيلي،(خيال همانند خدا متّصف به عنوان خالقي است 

  هـاي مهـم عرفـاني آن اسـت كـه انـسان مظهـر ذات، صـفات و افعـال                       به اين ترتيب، يكي از آمـوزه      
  اي اسـت كـه ذات و صـفاتش           اي آفريـده اسـت كـه بـه منزلـة آينـه              خداوند است و خـدا او را بـه گونـه          

  خواسـت خـود را ببينـد، عـالم را آفريـد،              چـون خـدا مـي     : ابـن عربـي گفتـه اسـت       . كنـد    مـي  را منعكس 
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  اما بدون آفـرينش آدم، آفـرينش عـالم همانندآينـة جلانايافتـه يـا همچـون شـبح و موجـودي بـي روح                         
   بـه منزلـة چـشمي اسـت كـه خـدا بواسـطة آن بـه عـالم                     آدمـي . بنابراين پس از آن آدم را آفريـد       . است
  پــس انــسان كامــل داراي مقــام و مرتبــة جمعــي و احــاطي اســت كــه همــة صــورالهي در  . نگــرد مــي

  همـين جامعيـت انـسان نـشانة لياقـت او بـراي             ). 13،ص1365حـسن زادة آملـي،    (او ظاهر گرديده است     
  احراز مقام خلافت الهي اسـت، زيـرا اگـر آدم بـه صـورت كـسي كـه او را جانـشين خـود قـرار داد و در                              

  بـرهمين اسـاس، خـدا خـود        ). 24همـان،ص (و شده است ظاهر نباشد، خليفـه نيـست          آنچه كه جانشين ا   
  ايـم و چـون       پـس هرگـاه او را بنگـريم، خودمـان را ديـده            . را براي ما بـا صـفات خودمـان وصـف كـرد            

  شــود؛ چراكــه مــا آينــة ذات و  بينــد و درصــورت مــا ظــاهر مــي او مــا را بنگــرد، او ذات متعــين را مــي
  ).45همان،ص(صفات اوييم

البته ازديدگاه ابن عربي، مقام عظماي خليفة الهي درمرتبـة عـالي، متعلـق بـه انـسان كامـل اسـت و                        
آيـد كـه او روح        از سخنان او چنين برمي    ). 402،ص1375قيصري،(اند  بهره    هاي ديگر از اين مقام بي       انسĤن

هـا    الهـي را درهمـة انـسĤن       اسـماء ) ق  . ه ـ830(اما ابن تركه    . داند  انسان را بالقوه جامع كمالات الهي مي      
از بين همة مظاهر و مرايا، انسان بيشترين توان را براي اظهار حقايق             : او گفته است    . كند  بالفعل تلقي مي  

پس حقايق اسماء الهي درنهاد هـر انـساني وجـود دارد و انـسان از هـر                  . اسماء، اعم از الهي و كياني دارد      
هـا در انـسان        حـضور همـة حقـايق بـه معنـاي فعليـت آن             .ها تواناتر است    موجود ديگري براي درك آن    

  ).565،ص 1372ابن تركه،(است
خداونـد آدم را بـه   «، مانند )ص(، با استناد به احاديثي از پيامبراسلام        )قرن ششم هجري  (سيد حيدرآملي 
ترين حجـت     صورت انساني بزرگ  «و  » خدا چيزي را شبيه تر به خود از آدم نيافريد         «و  » صورت خودآفريد 

به همـين   . ، نتيجه گرفته است كه انسان به حسب صورت وجودي با خدا انطباق دارد             »دا برخلقش است  خ
من وجه خدا، دست خدا، پهلوي خدا، من اول، من آخر، مـن             «:فرموده است   ) ع(مناسبت اميرمؤمنان علي    

ــاطن و   ــن ب ــاهر، م ــستم.  . .ظ ــامبر . »ه ــود )ص(پي ــز فرم ــدا را    «: ني ــد، خ ــن را ببين ــه م ــسي ك ك
  ).441،ص 1،ج1352آملي،(».بيند مي

  . داننـد  البته، عرفا حقيقت نفس انساني را، همانند وجـود حـق تعـالي، داراي مقـام تـشبيه و تنزيـه مـي            
  به اعتبار باطن، ذات مجرد تـام و عـاري از حـدود و قيـود و مبـرا از خـواص و مـواد اسـت و بـه اعتبـار                                

  و اجـسام و محـلّ تغييـر، انفعـال و تجـدد             ظهور و سـريان درقـواي جـسماني متـصف بـه احكـام مـواد                 
  2.است

  كنـد و   شيخ اشراق، در بيان چگونگي علم خدا به ما سـواي خـود، آن را بـه ديـدن انـسان تـشبيه مـي           
  علم خدا به اشياء را مانند ابصار كـه بـه مجـرد اضـافه و ظهـور شـيء بـراي چـشم اسـت، تلقـي كـرده                              

  ).387، ص 1379شهرزوري، ( است
  نيـتس ، اكهـارت، لاك و بـاركلي درايـن بـاره قابـل توجـه                   دان غربي، نظريـات لايـب     از بين انديشمن  

  بـه تنهـايي خـود الوهيـت كـوچكي          «: را اين گونـه معرفـي كـرده اسـت             نيتس، نفس آدمي      لايب. است
نفـس تـصوير خداسـت،      «از آن جـا كـه       . گـذارد   و كل جهان را درخود به نمايش مي       » دهد  را تشكيل مي  
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او در برخي از آثـار خـود، نفـس را روگرفتـي نـاقص از خـدا                  . تر است   گري آن از بقيه كامل    بنابراين نمايان 
   3.داند مي

نفـوس عـلاوه بـرآن كـه        «: دربارة مشابهت وجودي نفس با خدا گفته اسـت        » منادولوژي«او دركتاب   
 ديبـاجي،    به نقل از   83بند(» تصوير عالم وجودي مخلوقاتند تصوير عالم الهي يا خالق طبيعت هم هستند           

1378.(  
، تشابه بين حضور خدا در همـة        »خدا آدم را به صورت خود آفريد      «اكهارت، درتفسير اين آية تورات كه       

ها حضور دارد و در       خدا درهمة مكĤن  «: كند  خلقت و حضور نفس درهمة اعضاي بدن را اين گونه بيان مي           
» اي بـدن محـل نفـس هـستند        همـة اعـض   .  . .نفس نيز چنـين اسـت     . هر مكاني بطوركامل حضور دارد    

  ).102،ص1380كاكايي،(
  اي كــه مــشترك بــين لاك  در ســنت عقلانــي: نويــسد  مــياي بربــاركلي مقدمــه دركتــاب "دنــسي"

  دانـستند، امـا    ايـن سـخن را همـه درسـت مـي     . وباركلي است، انسان به صورت خدا آفريـده شـده اسـت     
  عنـي قـواي عقلانـي انـسان از روي          ي. شـد، تـا جـسم او        درستي آن بيـشتر بـه روح انـسان مربـوط مـي            

بخصوص علم انساني، اگراصولاً قابل دسترس باشد، ازهمـان نـوعي   . قواي عقلاني خدا ساخته شده است     
  ولـي وقتـي    . دانـد   نهايت است و او خيلي بيشتر از ما مـي           با اين تفاوت كه علم خدا بي      . است كه خدا دارد   

كه خدا دارد واگر حالتي نتواند خداگونه باشد،  يزي را داريميابيم، دقيقاً همان چ ما به علم واقعي دست مي
تـوانيم بـه ايـن حالـت خـدا گونـه دسـت يـابيم          هـا مـي   آيد و ما در برخي حوزه معرفت واقعي بشمار نمي  

)Dancy,1987: p.79-80.(  
اگر انسان به صورت خدا آفريده شده است، پس بهترين حالت ممكن براي ما چيزي مانند خـدا بـودن                    

توانـد بـا     از نظر باركلي مسلماً علم با واسطه هرگز نمـي         . ت، وگرنه به صورت خدا بودن پوچ خواهد بود        اس
تر از آن باشد و در علم اخير، هميشه ممكـن اسـت               واسطه يكسان تلقي شود و بايد هميشه ناقص         علم بي 

تـر از علـم خداسـت و          صبنابراين علم مـا نـاق     . رسد  اي غير از آن بوده باشد كه به نظر مي           جهان به گونه  
  .تواند معرفت كامل و واقعي باشد نمي

زيرا از نظر او معرفت كامل فقط در جـايي قابـل   . كند به همين مناسبت، باركلي به ايده آليسم توجه مي     
اين امكان تنها در . نمايند وجود داشته باشند اي غير از آنچه مي  تحقق است كه ممكن نباشد اشياء به گونه       

يعني آنچه در ذهن حـضور      . ها يكي باشد    شود كه ظهور اشياء با وجود آن        ور كامل فراهم مي   صورتي به ط  
  .شود، همان طبيعت شئ باشد دارد يا ظاهر مي

  اي بـا     تـوانيم چنـين رابطـه       رابطه اشياء با خدا، اين گونه است و بر اساس تبيين بـاركلي، مـا هـم مـي                  
  فـت بـه اشـياء داشـته باشـيم كـه بـه انـدازه علـم خـدا                    تـوانيم نـوعي معر      ما هم مي  . اشياء داشته باشيم  

  ها، دست كم در ايـن مـورد، هماننـد معرفـت              پس معرفت ما به وجود اشياء و چگونگي آن        . مستقيم است 
  توانـد يكـي از عوامـل           ايـن نگـرش مـي     . توانيم معرفت كامل و واقعـي داشـته باشـيم           خدا است و ما مي    

  نظـر او، تـصورات حـسي مـا، همـان تـصوراتي هـستندكه درذهـن و                  از  .آليسم باشـد    توجه باركلي به ايده   
  علم خدا وجود دارند و از ايـن رو، متعلقـات حـالات ادراكـي مـا، همـان متعلقـات حـالات ادراكـي خـدا                           
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  كنـيم    طبق تبيين باركلي از ادراك،حواس واسـطه و عـايق بـين مـا و جهـاني كـه مـشاهده مـي                      . هستند
  .  شـيء واقعـي احاطـه داريـم و دقيقـاً آن را نـزد ذهـن خـود داريـم                     نيستند و در ايـن حالـت كـاملاً بـه          

ــداريم       ــاز ن ــدي ني ــز زاي ــيچ چي ــه ه ــيء ب ــضور آن ش ــه ح ــم ب ــراي عل ــالتي، ب ــين ح  : Ibid(در چن
 p .139 - 149.(  

  استناد ملاصدرا به نظرات ديگران. 3

همزمـان خـود، بـه      هاي حكما و عرفاي سابق و         صدرالمتألهين، دراين رابطه، سخت تحت تأثير انديشه      
كند كه انـسان كامـل       نقل مي  - )361باب( فتوحات مكيه  از   -اسفاراو دركتاب   . ويژه آراي ابن عربي است    

در بارة اهـل بهـشت بـه        )ص(ابن عربي حديثي را از پيامبر     . خليفة خدا است و برمثال او آفريده شده است        
اي از پروردگـار بـه         از سـلام، نامـه     آيند و پس    كند كه فرشتگان نزد اهل بهشت مي        اين مضمون نقل مي   

سـپس  . »از زندة قيوم به زندة قيوم     «:ها چنين آمده است       دهند كه در صدر آن نامه خطاب به آن          ها مي   آن
اي   شود و امـروز تـو را بـه گونـه            ، پس مي  )كن(گويم، باش     من به شيء مي   «:درآن نامه نوشته شده است      
هـيچ  : فرمايد  ، دردليل حديث مزبور مي    )ص(پيامبر  . »ودش  گويي باش، پس مي     خلق كردم كه به شيء مي     

كنـد، بـه مجـرد گفـتنِ      آورد مگر آن كـه هرچـه را اراده مـي            يك از اهل بهشت اين كلمه را به زبان نمي         
هـا   كه قدرت انسان كامل را با ساير قـدرت          هنگامي: ابن عربي سپس گفته است    . شود  ، موجود مي  »باش«

قدرت انسان كامل كه به مقـام خلافـت         .  قدرت او بر هر قدرتي برتري دارد       بينيم كه   كنيم، مي   مقايسه مي 
هاي مادي ومجرد نافذ خواهد بود و اين شـمول و عموميـت تنهـا بـه                   رسيده است، در تمام عوالم و نشئه      

  4.انسان كامل داده شده است كه حامل سرّ الهي است
خداوند بـراي  . ها است  كامل و او كل آنآنچه غير از انسان درعالم هستي است، همگي جزئي از انسان       

هيچ موجودي از موجودات جهان، حق امر و نهي و مقام خلافت الهي و قدرت بر ايجاد هر چيزي را قـرار               
ملاصدرا تحت تأثير انديـشه     ). 140-1،ص8ق،ج1410صدرالمتألهين، (5نداده است، مگربراي انسان كامل    

بيند و خدا با همة اسماء   ند كه خدا همة اشياء را بواسطة آن مي        دا  هاي ابن عربي، خليفة خدا را آينه اي مي        
داند كه هـركس او را بـشناسد، خـدا را خواهـد               مي) ص(البته، گويا اين خليفه را پيامبر     .كند  درآن تجلي مي  

  ).21،ص 7همان، ج(شناخت
 انـسان  و ايـن كـه  » خدا آدم را به صورت خودآفريـد «وي ازغزالي نيز سخني را درشرح اين حديث كه     

 ،9 ج همـان، (جامع عالم است و بنابراين جمال عالم، جمال خدا و صورت جمال اوست، نقل كرده اسـت                  
اگر اين همانندي بين انسان و خدا نبود، انـسان بـا            :گويد    او پس از نقل سخن غزالي چنين مي       ). 181 ص

ــود   ــه شــناخت پروردگــارش نب ــادر ب  ــ. شــناخت خــود ق ارش را نفــس ازطريــق ايــن مــشابهت، پروردگ
او رابطة نفس با قواي خود را به نسبت خدا بـا فرشـتگان تـشبيه كـرده،                  ). 367،ص1369همو،(شناسد  مي
 آن را   رسـائل اخـوان الـصفا     اين نظري است كه بسياري از انديشمندان بزرگ از قبيـل مؤلفـان              : گويد  مي

  ).139ص  ،8ج  ،1410 همو،(اند پذيرفته
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بارة علم حضوري و اشراقي و با تمثيل علم نفس با علـم خـدا،               ملاصدرا، با نقل نظريات شيخ اشراق در      
گيرد كه ادراك نفس نسبت به بدن، وهم، خيال و حس خود و آن چه از اجزاي بدن و قواي آن                       نتيجه مي 

موجود است، همگي به اضافة اشراقي است و قوت ادراك نفس به اندازة تسلط و اشراق آن به هر يـك از           
در ادامه، علم اشراقي نفس را دليل و نشانة علم اشراقي خـداي             ). 249 -250 ، ص 6همان، ج   (هاست    آن

هرگاه علم اشراقي براي نفس درست باشد، به طريق اولي براي خدا نيز درست  «: گويد  داند و مي    تعالي مي 
ملاصدرا، ضمن پذيرفتن نظريه شيخ اشراق، معتقد است كه علامه طوسي نيـز             ). 252 ص همان،(» است

   6.يروي كرده استاز وي پ
كند كه نفس اولين مثالي است كه درآن فضائل باريتعالي ظـاهر اسـت و ايـن                نيز نقل مي   اثولوجياو از   ا

كند كه خداونـد   وي تأكيد مي). 86ق، ص 1404ملاصدرا، (چنين واجب است كه ازآن برنفس افاضه شود      
زيرا او عـالم صـغير      .  آن را قرار نداد    درصورت انسان از راز خود چيزي را به وديعت نهاد كه درهيچ چيزي            

  ).122ص  همان،(مطابق با عالم كبيراست 

  نظريات صدرالمتألهين.4

   عـالم كبيـر اسـت كـه بدسـت خـداي              نـسخة مختـصر مطـابق بـا كتـاب          نفسدر نظر صدرالحكماء،    
 و پس بايد به افعال مشاعر و قواي نفس انساني كـه خـدا آن را از جهـت ذات، صـفت        . رحمان نوشته شد  

تأمـل  » و في أنَفسُكمُ أفَلاَ تُبصرون    «: فعل، مثال خود آفريد، نگريست و در اين سخن خداوند متعال          
،ج 1410ملاصـدرا، (اي همان فعل نفس اسـت         شود كه فعل هر قوه و حس كننده         آنگاه مشخص مي  . كرد

  ).377،ص6
 نيزآورده اين حديث را ،»ريدآف صورت خود بر انسان را خدا«، علاوه بر حديث معروف شرح الهدايه در

صـورت  «دهدكه اطـلاق   سپس توضيح مي. »تر به خود از آدم نيافريد خداوند هيچ چيزي را شبيه«  :است
بر ذات معنوي واجب به اين خاطر است كه اين ذات، عقل و عاقل و معقول بالفعل و بري از آميختگي بـا              

ــي     ــلاق نم ــدا اط ــر خ ــز ب ــورت ج ــظ ص ــت و لف ــوه اس ــرا  ق ــود، زي ــت  ش ــود اس ــل وج ــورت ك  او ص
  :چنان كه حكيم شعرا سروده است ).213ق،ص1313همو،(

  آنچه زو برتر است آنست او                      عقل عقلست و جان جانست او

  و بـه روايـت ديگـر    » خدا انسان را برصـورت خـود آفريـد   «ين حكيم متأله، براين باوراست كه حديث     ا
  مقـصود  . روايـت شـده اسـت     ) ص(ن شـك از پيـامبر     ، بـدو  »خدا انسان را بر صورت رحمان خلـق كـرد         «

  اگـر بـين نفـس انـساني و پروردگـار      .  در اينجا عبارت است از نسبت معنوي و ترتيب عقلـي     "صورت"از  
پس نفس در ذات، صفات و افعال بـا خـدا    . آمد  او هيچ شباهتي نبود، از شناخت آن، شناخت خدا لازم نمي          

ي شود كـه چگونـه نفـس در ذات، صـفات و افعـال بـا خداونـد                   اينك بايد بررس  . همانندي و شباهت دارد   
  مشابهت دارد؟
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نه جسم  .  نفس از مكان و محل و جهت وجسم، مجرد است          :مشابهت نفس با خدا ازجهت ذات     
نـه داخـل در     . نه به اين عالم و بدن اتصال دارد و نه ازآن جداست           . است نه عرض و نه قابل اشارة حسي       

  .  اينها همه از صفات تقديسي خدا هستند.جهان است و نه خارج از آن
در اين .  خداوند نفس را موجود زنده، دانا و توانا، شنوا و بينا آفريد    :مشابهت نفس از جهت صفات    

جهان جسماني بواسطة آلات و اعضاي جسماني مانند سخن گفتن با زبان، ديـدن بـا چـشم، شـنيدن بـا                      
اما درنشئة باطن، همـة  .  دراين نشئه با پروردگار استكند و اين نهايت شباهت نفس     عمل مي  . . .گوش و 

موجودات در ذات نفس، بدون ايـن كـه نيـازي بـه اعـضا و آلات مبـاين بـا ذات داشـته باشـد، حاصـل                            
 را نيـز توضـيح      جهت فعـل  در ادامه وجه شباهت نفس با خداوند، از         ). 632–4،ص3،ج1369همو،(است
   7.دهد مي

  صـدرالمتألهين، نفـس فعـال و علمـش انـشايي اسـت              در نظـر     :مشابهت نفس از جهـت فعـل      
  و اين خلاقيت و فعال بودن نفس كه يكـي از نظـرات ابتكـاري ايـن حكـيم معـروف اسـت، بـه نحـوي                      

  را چنـان آفريـده       از نظـر او خداونـد نفـس آدمـي           . با اضافة اشراقي خداوند نسبت به افعـالش تـشابه دارد          
  ان از حواس را، بدون مشاركت مـواد، در عـالم خـود ابـداع               هاي پنه   تواند صورت   است كه همانند خود مي    

ــا همــت خــود عــين اشــياء خــارجي را ايجــاد     ــوان ايــن را دارد كــه ب   كنــد و حتــي شــخص عــارف، ت
  ازنظـر صـدرا، خداونـد نفـس انـساني را چنـان آفريـده اسـت كـه توانـا بـر                       ). 598،ص1363همـو، (كند  

  هـا اسـت نـزد خـود، پـس          دشان عـين حـصول آن     هاي باطني غايب از حواس است كه وجو         ابداع صورت 
  هـا     است خاص به خود كه همة موجودات نـزد آن حاضـرند و عينـاً آن                 ذاته داراي عالمي    نفس انساني في  

  هـا و ايـن از آن جهـت اسـت             ها عين قدرت آن اسـت بـر آن          علم نفس به آن صورت    . كند  را مشاهده مي  
  انسان را بر مثال خـود آفريـده اسـت در ذات و صـفات               كه خداي تعالي خلّاق همة موجودات است و خدا          

  به اين دليل خدا نفس را مثال خود آفريده اسـت كـه معرفـت نفـس مرقـات و نردبـان معرفـت                        . و افعال 
  ). 453 – 4ص  ب،1362 همو،(خود او باشد 

 مشابهت نفس انسان با خدا به حسب ذات، صفات و افعال به وفور در ديگـر آثـار ملاصـدرا بـه چـشم                       
گوش، چشم، و دست و پاي كساني كه به اخلاق خـدا آراسـته              « : وي دركتاب اسفار گفته است     8.خورد  مي
  ).82 ص ،9ج  ،1410 همو،(» ها تجلي حق است اند،آن شده

  مشابهت از جهت إنشاء و ايجاد. 5

از كند كـه پايـة بـسياري          ملاصدرا پس از تبيين مشابهت نفس انسان به خدا، به اصل مهمي اشاره مي             
نتايج و پيامدهاي فلسفة اوست و آن خلّاقيت و إنشاء نفس است، همانگونه كه خداونـد خـالق و منـشيء                      

  .است
  اي آفريـده اسـت كـه توانـا بـر ايجـاد صـورت                 درنظر صدرالمتألهين، خداوند نفس انساني را بـه گونـه         

   هماننـد فاعليـت     زيـرا آن از سـنخ ملكـوت و عـالم قـدرت اسـت و فاعليـت آن                  . اشياء درعالم خود است   
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 الـف، 1362 همـو، (بنابراين از جهت ذات، صفت و فعل بر مثال باري تعالي ايجاد شده است            . حقيقي است 
  اي  خداونـــد نفـــس انـــساني را بـــه گونـــه : گويـــد ملاصـــدرا درجـــاي ديگـــر مـــي). 25 – 26 ص

لكوت و عالم قدرت هاي اشياي مجرد و مادي را دارد، زيرا آن از سنخ م خلق كرد كه توانايي ايجاد صورت   
تواننـد   هـاي عقلـي قـائم بـه ذات خـود را دارنـد و همچنـين مـي                است و ملكوتيان توانايي ابداع صـورت      

  هـاي همـة موجـودات بـه          همـان گونـه كـه صـورت       . هـاي حـادث قـائم برمـاده را ايجـاد كننـد              صورت
   بـه خداونـد قيـامي     هـا     حصولي شديدتر از حصول براي خودشان يا قابلشان، نزد خدا حاضـرند و قيـام آن               

    او براين باوراست كـه نفـس انـساني داراي عـالمي    ). 265 ، ص1 ج ،1410 همو، (9حلولي و ناعتي نيست  
موجودند و اين بخـاطر آن اسـت كـه    ... خاص درذات خود است و درآن جواهر و اعراض مفارق و مادي و            

سـت، تـا معرفـت نفـس نردبـان          خداوند خلاق همة موجودات است و نفس برمثال ذات خدا آفريده شده ا            
همان گونه كه خدا مجرد از ماده و مكان و جهات است و داراي قدرت و علـم و اراده و           . معرفت خدا باشد  

 همـان، (گزيند    كند و آنچه را اراده كند برمي        حيات و سمع و بصر است، نفس نيزآنچه را بخواهد، خلق مي           
  ).265 ص ،1 ج

  مــن بــر روي زمــين، : گويــد رآن خداونــد بــه فرشــتگان مــي از ســورة بقــره كــه د30درتفــسير آيــة 
  خداونـد انـسان را خليفـة خـود در تـصرف قـرار داد       : دهـم، گفتـه اسـت      انسان را جانشين خود قـرار مـي       

  خداونـد، بـه حكـم اسـم ظـاهر و بـاطن خـود، حقيقتـي           . و لباس همة اسماء وصفات خود را بر او پوشاند         
 ص ،2 ج ،1366 همـو، (اد تا بتواند در ملك و ملكوت تصرف كنـد       باطني و صورتي ظاهري براي او قرارد      

302.(  
اگر خواهان مثالي براي دانستن چگونگي صدور افعـال انـسان       «:  گفته است    "خلق الاعمال "در رسالة   
به فعل حواس و قواي نفـس ناطقـه كـه خـدا آن را، از حيـث ذات و                    . ها عين فعل خدا هستند      هستي، آن 

  ).287 ص ،1375 همو،(».  آفريد بنگرصفت و فعل، مثال خود
در مواردي نيز قوة وهم و خيال انسان را درخالقيت مثال قدرت الهي دانسته، با درنظرگرفتن چگـونگي                  

 همـو، (كنـد     كند، قدرت الهي را تصديق مـي        توانايي انسان درصقع خيال و توانايي نفس درآنچه ايجاد مي         
  ).380-1 ص ،9 ج ،1410

قوةخيـال انـسان محـل تجلـي الهـي و مـوطن تـصورات و انعكـاس          :گويـد    مييهالشواهدالربوبوي در
هاي خيالي و به بيان ديگر قادر بر تصوير اقسام مختلف تخيلات است و بنـابراين بـا قـوة قـاهرة                        صورت

جز اين كه اين قوة خيال در آخرت ظاهر و در دنيـا             . الهي مشابهت دارد و نمايانگر عالم قدرت الهي است        
  ).334 ص الف،1362 همو،(ت باطن اس

شـود درآثـار عرفـا مـورد تأكيـد       اين خلاقيت و قدرت انشايي كه به نفس و قوة خيال نـسبت داده مـي   
   10.هاست هاي آن قرارگرفته و صدرالمتألهين دراين زمينه بيشتر وامدار انديشه
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  "انگاري نفس نمونه"لوازم و نتايج نظريه . 6

هـايي اسـت كـه ايـن حكـيم متألـه ازآن               كاربرد اين تمثيل و اسـتفاده     آنچه دراين نوشتار اهميت دارد،      
تـرين نتـايج عملـي        دراينجا چند مورد از شاخص    .درفهميدن و فهماندن برخي از مسائل فلسفي برده است        

الـنفس و     شود تا معلوم شود چرا ملاصـدرا بـيش از ديگـران بـراي علـم                 تشابه نفس به خداوند مطرح مي     
  ! ارزش قائل استمشابهت نفس با خداوند

  وحدت وجودي نفس با قواي خود.1- 6

از مسائلي كه درنفس شناسي مورد توجه فلاسفه قرارگرفته است، مسألة قواي نفس و چگونگي ارتباط                
او، درعين اعتقاد به تعـدد و       . نظرصدرالمتألهين دراين خصوص آشكارتر از ديگران است      . ها با آن است     آن

دانـد و بـا    دهد و هيچ يك را متمايز و مستقل از نفس نمـي         واحدي قرارمي تكثر قوا، همه را تحت پوشش       
بحث تفصيلي دراين باره و بيان تفاوت ديـدگاه او بـا            . نشاند  ذكر دلايلي نظرية خود را به كرسي اثبات مي        

ل دراينجا فقط مواردي از كاربرد تمثي ـ     . طلبد  انديشمندان ديگر و به ويژه فخررازي نوشتاري جداگانه را مي         
  . شود نفس به خداوند براي تفهيم بهتر اين نظريه بيان مي

مثلاً همان گونه كه ديدن فعل چـشم و   . اي، همان فعل نفس است      از نظر او فعل هر قوه و حس كننده        
به اين معني كه نفس عيناً درچشم، قـوة         . است؛ بدون شك فعل نفس نيز هست      .  . .شنيدن فعل گوش و   

بينـد، گـوش    است كـه بـه واسـطة آن چـشم مـي     .  . .، در پا، قوة راه رفتن و   بينايي، درگوش، قوة شنوايي   
حديث قدسي آمده است كه مـن گـوش او هـستم كـه بـا آن       همان گونه كه در. رود شنود و پا راه مي     مي
بنابراين درعين وحدت نفس و تجردش از بدن و قـوا و  . .  . .بيند و شنود و چشم او هستم كه با آن مي       مي

اي چـه مـدرِك و چـه محـرك             هيچ عضوي از اعضاي بدن از نفس بيگانه نيست و هيچ قوه            اعضاي آن، 
به اين معني كه قوا هويتي غير ازنفس ندارند، زيرا وحدت نفس نوعي از وحدت اسـت                 . مباين با آن نيست   

بـه ايـن ترتيـب، نفـس داراي         . دانند و هويت آن ساية هويت الهي است         كه اهل كشف و شهود آن را مي       
هاي قوا و مشاعر اعضا است و هويت ساير قوا و اعـضا در هويـت آن مـستهلك                     ت جامع همة هويت   وحد

  ).377- 8 ص ،6 ج ،1410 همو،(ها تحت الشعاع هويت و إنيت آن است  است و إنيّت آن
درآن رساله آمده است كه با وجود تجـرّد و          . شود   نيز همين مضامين ديده مي     "خلق الاعمال "در رسالة   

نفس از بدن و قواي آن، هيچ جزئي از اجزاي بدن، چه عالي و چه پست از آن خالي نيست؛ چرا كـه                       تنزهّ  
ها   شروع آن . ها چيره است    ها احاطه دارد و برآن      نفس هويت احدي عقلي جامع ساير قوا و اجزاست و برآن          

وجودات از سوي   شان نيز به سوي آن، همان گونه كه آغاز و آن جام نفس و همة م                 از نفس است و نهايت    
  ).278 - 9 ص ،1375 همو،(خدا است 

  ممكـن اسـت بـه ايـن اسـتدلال          : گويـد   درجاي ديگري، پس ازبيان يكي ازدلايل قاعـدة مزبـور، مـي           
اشكال شود كه اگر مدرِك محسوسات نفس است، پس نفس همـان قـوة حـساس اسـت و اگـر مـدرِك                       

  درنتيجـه جـوهر واحـدي بايـد هـم          .  . .صورتهاي خيالي نفس است، پس نفس همان قوة خيال اسـت و           
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  درايـن حالـت نفـس بايـد هـم مجـرد باشـد و               . عقل باشد، هم وهم، هم خيال، هم حس و هم محـرك           
  اي اشـكال نـدارد، بلكـه براسـاس حركـت جـوهري نفـس،                 دهد كه چنين ملازمه     او پاسخ مي  . هم مادي 

  راتـب مـادون ازجـسمانيت، نباتيـت        كمـالات م    تمامي  به اين صورت كه نفس آدمي     . غيراز اين نخواهد بود   
  اگـر پرسـيده   . و حيوانيت را دارد و صورت آن كلية فعليت هـاي آن مراتـب را بـه نحـو جمعـي دربـردارد                     

ها و افعال است، پس چه حاجت به فرض و اثبات قوا؟ پاسـخ آن                 شود كه اگر نفس خود فاعل همه ادراك       
شود كه درعالم هستي جز خداي واحـد           زيرا گفته مي   .است كه اين مسأله دقيقاً همانند توحيد افعالي است        

  .مؤثري نيست
  شـود نـه درمقـام كنـه ذات، و            دراين جا نيز فعل در مقام ظهور اسـت كـه بـه فاعـل نـسبت داده مـي                   

ــرا نفــس در عــين آن كــه      حفــظ مراتــب و شــئون، دراســتناد افعــال و ادراكــات امــري لازم اســت، زي
  كنـد،    اي كـه تجلـي مـي        تـب متعـددي اسـت كـه درهرمرتبـه         حقيقت بسيطي است، داراي شـئون و مرا       

  چنان كـه درتوحيـد افعـالي شـرور وآفـات عـالم رابـدون               . زند  امري متناسب با همان مرتبه از آن سر مي        
  شـود بـدون درنظرگـرفتن اخـتلاف مراتـب،         توان به واجب تعـالي نـسبت داد و نمـي            ها نمي   لحاظ واسطه 

  ). 221 -223، ص 8،ج  1410همـو، ( لامـسه نـسبت داد و بـالعكس          ادراك وفعل عقل را به قوة شهوت يا       
  تـوان نتيجـه گرفـت     هـاي صـدرا مـي    از اين رو، قوا مظاهر و مجالي كنه ذات نفسند و با توجه بـه پاسـخ    

همين نسبت بين خداونـد و مظـاهر طبيعـت    . ها نيست كه نفس از جهتي قواست و از لحاظ ديگر عين آن  
  .برقرار است

   اين اشكال نيز كه با توجه به آنچه گفته شد، نيازي بـه اثبـات ايـن قـوا نيـست و راه                        صدرا درپاسخ به  
  گيـرد و بـه ايـن طريـق،           اثبات آن قوا، بسته خواهدشد، از همانندي نفـس بـا خـداي تعـالي كمـك مـي                  

  پاسـخ او ايـن اسـت كـه رابطـة نفـس بـا               . دهدكه آنچه فخرزاري گفته اسـت، نادرسـت اسـت           نشان مي 
  همـان  .چون رابطة خدا با جهان، رابطـة طـولي و عينـاً ماننـد مـسألة توحيـد افعـالي اسـت                     قواي خود هم  

  گونه كه قول به ترتيب وجود و صدور اشيا، منافاتي با ايـن اعتقـاد كـه مـؤثر حقيقـي درهمـة اشـيا خـدا                           
  است، ندارد؛ نفس نيز درعين وحـدت، داراي شـئون بـسيار متفـاوت اسـت كـه فيلـسوف و حكـيم بايـد                         

  ن شئون آگاهي داشته باشد، تا درعـين اعتقـاد بـه وحـدت نفـس، جايگـاه هريـك از قـوا را ناديـده                          به اي 
  .نگيرد

پـس  . شود كه معرفت نفس از جهت ذات و فعل، نردبان معرفت ذات و فعل خدا است                 سپس يادآور مي  
سـت،   ا  كسي كه بداند نفس جوهري عاقل، متوهم، متخيل، حساس، متحرك، شام، ذائق، لامس و نـامي               

  ).255 ص همان،(تواند بفهمد كه هيچ موثري دروجود نيست، مگرخداوند تعالي  مي
  شـود كـه خداونـد نيـز درعـين وحـدت، كـل عـالم اسـت،                    از همين رو، حكيم سـبزواري متـذكر مـي         

و 245 ص ،1361 سـبزواري، (جز اين كه وحدت اوحقة حقيقيه و وحدت نفس انسان، وحدت ظليّـه اسـت              
242.(  

شناسي ملاصدرا درتوجيـه و تبيـين نظريـة مزبـور             تباط حائز اهميت است، توجه به روش      آنچه دراين ار  
اي روشـمند ايـن قاعـده را تبيـين و             دهد كه او به گونـه       است و نشان مي   ) النفَّس في وحدتها كلّ القوي    (
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  تثبيت كرده است و تفـاوت ظريـف نظـر او بـا رأي فخـررازي كـه درمـواردي وجـود قـوا را انكـاركرده،                           
  شـناختي، ماننـد اصـالت وجـود و وحـدت تـشكيكي        رهمين است كه صدرا علاوه براتكا برمباني هـستي   د

  ها استفاده كـرده اسـت، دراينجـا دو پـشتوانة مبنـايي بـراي رأي خـود ارائـه                      آن، كه درموارد زيادي ازآن    
ظريـه حركـت   ن. 1: آن دو پـشتوانه عبارتنـد از     . بخـشد   كرده و با مهارت، ديدگاه خاص خودرا تحكيم مـي         

  دهـد نفـس حقيقتـي واحـد اسـت و در عـين                آن جا كه توضيح مـي     . تشابه نفس با خدا   . 2جوهري نفس   
  وحدت و بساطت، درجـات و نـشئه هـاي گونـاگون دارد و قـواچيزي جـز شـئون نفـس نيـستند، نتيجـه                          

وحـدت  گيرد كه چون نفس جوهري است قدسي و مجرد از ماده و از سنخ ملكـوت، از ايـن رو، داراي        مي
جمعي، همانند وحدت و جامعيت الهي يا ظلّ وحدت الهي است و همة مراتب و قـواي حيـواني، نبـاتي و                      

  هــا و قــواي متعــدد را  كمــال جوهريــت و تماميــت وجــود آن، ايــن صــورت. گيــرد طبيعــي را در بــر مــي
  اي    گونـه  ها با همة كثرت و تعدد آثارشان، بـه وجـود واحـد در نفـس بـه                   شود و معني همة اين      شامل مي 

  نفس انساني همچـون خداونـد بـا علـو ذات و صـفاي جـوهر و تجـرد خـود،                     . بسيط ولطيف موجود است   
دهد و در هـر جـا بـه صـورت             خود را در همة شئون و مراتب مختلف، به صورت هاي گوناگون نشان مي             

 نتيجـه آن كـه نفـس   ). 134-5،ص8،ج1410و همـو،   / 533-4،ص1363ملاصـدرا، (كند    خاصي جلوه مي  
  نسخة مختصر مطابق با كتـاب عـالم كبيـر اسـت كـه بـه دسـت خـداي رحمـان نوشـته شـده اسـت و                             

  امـا بـه    . اي اسـت كـه كـل جهـان در آن مـنعكس اسـت                جميع حقايق عالم در آن نقـش بـسته و آينـه           
با سعة وجودي، در يـك آن،       . زبان فلسفي، انسان جهاني است معقول، موازي و مشابه با كل جهان عيني            

بـا  . كند و هم به مرتبة عقل فعال و بالاتر صعود مـي نمايـد               رتبة حواس و آلات طبيعي نزول مي      هم به م  
تنزّل به منازل قوا و اعضا، حكم آن همان حكم قوا است و با بازگـشت بـه ذات و جـوهر خـود، در عـين                           

  11.وحدت، همه است
  و تمثيـل انـسان بـه خـدا،         و اين گونه صدرالمتألهين، با اتكا بر نظرية وحـدت وجـودي نفـس بـا قـوا                   

  كنـد    هم منظور حكمـا از شـباهت فيلـسوف بـه جهـان عينـي و حتـي تـشبه او بـه خـدا را آفتـابي مـي                             
  دهـد و بـراي    شناسي عرفا يعني سعة وجـودي انـسان و عـالم صـغير بـودن او را نـشان مـي                    و هم انسان  

  ينـة خـدا باشـد و در زمـين خليفـة      توانـد آ  مـي  فهماند كه آدمـي   او اينچنين مي. يابد آن پشتوانة عقلي مي 
  .او شود

  تجرد نفس .2- 6

  هـاي زيـادي شـده        دربارة اين كه آيا نفس امري جسماني يـا مجـرد و مـستقل از مـاده اسـت، بحـث                    
   قابـل توجـه     هنكت ـ. انـد   ها پرداختـه    طرفداران تجرد نفس دلايلي آورده و مخالفان به رد و نقض آن           . است

هر كـس نفـس خـود را بـشناسد، خـداي خـود را               «، پس از بيان حديث      در اين نوشتار آن است كه صدرا      
گيرد كه نفس همانند خدا، مجرّد از جسمانيت و مـاده اسـت    و احاديثي از اين قبيل، نتيجه مي» شناسد  مي

  ).354ب،ص1362همو، (
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  جامعيت انسان.6-3

شـناختي    مباني نفـس هايي است كه به عنوان يكي از نتايج     شناسي خاص صدرالمتألهين، از بحث      نسانا
  آن چـه   . او، بخصوص حركت جوهري نفس واتحاد عالم و معلوم، بايـد بيـشتر مـورد كـاوش قـرار گيـرد                    
  آنچـه از   . در اين مبحث مورد توجه است، جامعيت انسان است از آن جهت كه ظـلّ وحـدت الهـي اسـت                    

   نـشئات و مقامـات      شود آن است كـه انـسان داراي هويـت يگانـه و ذاتـي داراي                 بحث پيشين نتيجه مي   
  ايـن نظريـه    . رسـد   شود و به درجـة عقـل و معقـول مـي             ترين منازل آغاز مي     است كه هستي آن از پايين     

باشـد    بر اساس نظرية حركت جوهري نفس كه آن نيز مبتني بر نظرية اصالت وجـود و تـشكيك آن مـي                    
تـوان آن را تفهـيم        يز مي قابل تبيين است و همچنان كه آشكار شد به واسطة تمثيل نفس به وجود حق ن               

  . كرد
  از اين رو، صدرالمتألهين مـدعي اسـت كـه نفـس انـساني از آن جـا كـه جـوهري قدسـي و از سـنخ                            
ملكوت است، داراي وحدت جمعي همانند و ساية وحدت الهي است و هرگاه به مـوطن اصـلي خـود بـاز                      

 احساس و در واقـع آخـرين مرتبـة          گردد، ذاتاً قوة عاقل ودر عين حال متضمن حيوانيت از مرتبة تخيل تا            
  .حيواني است

  به عبارت ديگر، انسان در حـد ذات، حقيقتـي اسـت وحـداني كـه، در عـين وحـدت و بـساطت، داراي                       
  از پـست تـرين مراتـب يعنـي جمـادي، آغـاز و بـه بـالاترين درجـات                    .درجات و مقامات گونـاگون اسـت      

هري است قدسـي و مجـرد از مـاده و از سـنخ              چرا كه آن جو   . رسد  روحاني يعني تعقل و ادراك عقلي مي      
اي است از ذات الوهيت و به تنهايي جامع جميع مراتـب انـساني و                 آن آيت عظماي الهي و نمونه     . ملكوت

ترين مرتبـه، عـين همـان مرتبـه اسـت             مقامات حيواني و گياهي است و در هر مرتبه از بالاترين تا پايين            
  ).227-8الف، ص 1362وهمو، / 8،225،ج1410همو،(

  . در ذات احديت كليه اسماء و صفات، در عـين كثـرت و اخـتلاف در معنـي و مفهـوم، بـا آن متحدنـد                         
  زيرا طبق قاعدة بسيط الحقيقه كل الاشياء، واجب الوجـود در عـين وحـدت و بـساطت مطلـق، مـشتمل                       

  نـد  نفـس كـه مثـال خداو      . بر حقيقت وجودي همة موجودات عالم علوي و سفلي و مادي و مجـرد اسـت               
  است نيز، با وجود وحدت و بساطت خود، مشتمل است بر همـة بـدن و آنچـه از اعـضا و جـوارح و قـوا و               

، 1410 همو،(هاي گوناگون در آن است و همگي به نحو بساطت و وحدت در آن موجودند                  آلات و صورت  
  ).377-8، ص 6و ج / 121، ص 8ج 

 عين حال با هر چيزي عين همـان اسـت و بـا         خلاصه آن كه، نفس انساني همانند خداوند، بسيط و در         
هـاي    بساطت و وحدت خود مشتمل بر همـة بـدن و آن چـه از اعـضا و جـوارح و قـوا و آلات و صـورت                           

  .گوناگون در آن است
علاوه بر اين، نظرية تعدد نوع انساني، مبتني برشمول و بساطت نفس، فعال بـودن آن، اتحـاد عـالم و                     

س است كه هر يك را با تشبيه نفس به خداي تعالي، بهتر تبيين كـرده                معلوم و نظريه حركت جوهري نف     
  . اين نظريه بايد در مبحثي جداگانه تبيين شود. است
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  شناسي  معرفت. 4- 6

تواند نقش به سزايي در فهم و حل برخي از مسائل مربوط بـه                تمثيل نفس به خداوند، به سهم خود مي       
از اين رو، ملاصدرا با تكيه بـر آن،         . ها آماده كند    ي درك بهتر آن   شناسي داشته باشد و اذهان را برا        معرفت

  : شود كند كه در اينجا چند مورد مطرح مي منظور خود را به به بهترين وجه بيان مي

  ابداعي بودن ادراك. 6-4-1

ال و     ) در بحث مشابهت از جهت إنشاء و ايجاد       (چنان كه بيان شد      از نظر صدرالمتألهين، نفس آدمي فعـ
لم او انشايي است و اين خلاقيت و فعال بودن نفس كه يكي از نظـرات ابتكـاري ايـن حكـيم معـروف                        ع

را   از نظـر او خداونـد نفـس آدمـي           . است، به نحوي با اضافة اشراقي خداوند نسبت به افعالش تـشابه دارد            
مـواد، در عـالم     هاي پنهان از حواس را بدون مشاركت          تواند صورت   چنان آفريده است كه همانند خود مي      

خود ابداع كند و حتي شخص عارف توان اين را دارد كه با همت خود عين اشـياء خـارجي را ايجـاد كنـد                         
  ).598، ص 1363 همو،(

  هاي حسي و خيـالي خـود، نـسبت فاعـل مختـرع       حاصل اين تشابه آن است كه نسبت نفس به ادراك   
  طريـق، بـسياري از مـشكلات وجـود         هـاي عقلـي، نـوعي اضـافة اشـراقي اسـت و بـه ايـن                    و به ادراك  

 ، ج 1410همـو،    و/ 31-32الف، ص   1362 همو،(شود    ذهني و معضلات مربوط به علم و معرفت حل مي         
  ).288 -292ص  ،1

  علم حضوري و اشراقي . 2 - 4 – 6

  شـبيه بـه مملكـت خـداي      هاي فوق الذكر، بدست آمد كه نفـس انـساني كـه عـالمي          با توجه به بحث   
هاي جواهر و اعراض مجرد و مادي را به علم حـضوري و شـهود اشـراقي مـشاهده               مثالخود است، همة    

  همين طور اگـر بتـوانيم علـم حـضوري نفـس را درك كنـيم، درك علـم حـضوري خداونـد بـه                   . كند  مي
شود، چرا كه اين علم در خدا به نحو اعلي و اتم موجود اسـت و همـان گونـه كـه                   اشياء برايمان آسان مي   

كند، به امور مادي نيز به اشـراق حـضوري علـم              ردات عقلي را به اشراق حضوري درك مي       حق تعالي مج  
  .دارد

  بيرون نمايي علم. 3 - 4 – 6

ــه،        ــت ك ــن اس ــت اي ــم اس ــم مه ــودن عل ــضوري ب ــدوري و ح ــس و ص ــودن نف ــال ب ــه در فع   آنچ
  ي اسـت   تواند با حـس ملكـوتي خـود كـه بـي نيـاز از اسـتعدادهاي مـاد                    از نظر صدرالمتألهين، نفس مي    

  درايـن حالـت، ايجـاد نفـوس عـين        . صورت هايي را ايجاد كند كه واقعي هـستند و عـين عـالم خارجنـد               
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/ 496 – 7 ص ب،1362 همـو، . (ها و علمشان عين فعل، و افعالشان عين شهودشان خواهد بود          ادراك آن 
  ).178 ، ص9ج  ،1410 و

  هـايي كـه در ايـن     شـود و صـورت   ل مي البته چنين حالتي براي نفوس گرفتار در امور مادي،كمتر حاص         
  هـا مترتـب نيـست و پيوسـته در حـال              شوند، ضعيفند و آثار مطلوب خـارجي بـر آن           عالم مادي ايجاد مي   

  شـوند، بـه      اي از تعلقات و اشتغال ماده و ماديـات رهـا مـي              تجدد و دگرگوني هستند؛ ولي آنگاه كه لحظه       
  اسـت، بـا حواسـي كـه در ذات خـود، سـواي از               ه  هـا و مختـرع آن       ذات ملكوتي خود كه فيـاض صـورت       

  هـاي   هايي را ايجـاد و مـشاهده كننـد كـه نفـس      توانند صورت حواس جسماني و مشاركت ماده دارند، مي     
ــد   ــر از ادراك آن ناتوانن ــان، ص (ديگ ــس از   ). 177، ص 9 ، ج1410  و496هم ــاه نف ــر گ ــابراين، ه   بن

 عقلي كه صورت كل نزد خداي تبارك و تعـالي اسـت،   علايق مادي تجرد يا بد و به كمال برسد، به عالم       
  . يابد تشبه مي

  از آن جا كه هر نفسي مثال خـدا اسـت، هـر نفـس فطرتـاً صـلاحيت شـناخت حقـايق اشـياء را دارد،                           
  ايـن  . ولي چندين عامل بيروني وجود دارند كـه مـانع انكـشاف حقـايق و معرفـت واقعـي نفـس هـستند                      

   خبـث جـوهر ذات نفـس و      -2. هر ذات نفـس، ماننـد نفـس كودكـان          نقـصان جـو    -1: موانع عبارتنـد از   
   جهـل   -5.  حجاب تقليـد   -4.  عدول نفس از حقيقت مطلوب     -3. ظلمت ذات آن، مانند شهوات و گناهان      

  هـا رفـع شـوند،        هـر گـاه ايـن موانـع و حجـاب          . هـا   هـا و روش اسـتفاده از آن         به مباني و اصول معرفـت     
  بـه همـين    . كنـد   همان گونـه كـه واقـع اسـت، در آن تجلـي مـي              صورت ملك و ملكوت و هيأت وجود،        

   ،9ج   ،1410و/ 425 - 6 ص ب،1362 همـو، (خاطر است كه ادراك نفـوس بـا يكـديگر متفـاوت اسـت               
  ).136 - 9 ص

نتيجه آن كه، عقل هيولاني بالقوه عالم عقلي است كه شايستگي تشبه به مبـدأ اول را دارد و بنـابراين             
پس اين عقل، بالقوه عالم عقلي اسـت        . ها را بدست آورد     تواند معقولات و مراتب آن     نفس دراين مرتبه مي   

كه شايستگي اين را دارد كه همة حقـايق را ادراك كنـد و صـورت كـل موجـودات در آن حـصول يابـد                          
  ).368-9،ص3،ج1410همو،(

فـت  درست است كه نفس انساني مثال خداوند و علم آن حضوري و شـهودي اسـت، ولـي علـم و معر                 
هر چه  . ها و مواجهه با موانع فوق الذكر، متفاوت و داراي درجات است             نفوس با توجه به كمال و نقص آن       

از ماده دورتر و از قيود و غواشي آن مجردتر باشـند، شـعور و احاطـة بيـشتردارند و نـسبت بـه معلومـات                          
ين دليـل، صـدرا   بـه هم ـ ). 265،ص 1363 و 252، ص6ج / 227-8،ص2همـان، ج  (تر خواهند بود      جامع

شرط علم واقعي براي نفس را تجرد از عالم مادة خاكي دانسته و تأكيد كرده است كه تنها انـسان كامـل                      
است كه مظهر جميع صفات خدا و جامع همة كمالاتي است كه در عوالم و مراتـب هـستي وجـود دارنـد                       

  ).114 ص ،2 ج 1366 همو،(
و جهان مادي را مستقيم تلقي مي كند كه مطـابق بـا آن،              باركلي بر مبناي اين تشابه، رابطه بين ذهن         

انـد كـه ظـاهر     رسند و دقيقـاً آن گونـه   ها هستند و اشياء همان هستند كه به نظر مي ظواهر همان واقعيت  
ممكن است گمان رود كه باركلي بـا ايـن نظريـه بهتـرين تبيـين از                 . (Dancy:1987,p.149)شوند    مي



  مهدي گنجور ،ناصر مؤمني  108
(Naser Momeni/ Mahdi Ganjvar) 

  

رائه كرده است و از اين جهت حتي از ملاصدرانيز پيشي گرفته اسـت، ولـي                نمايي و كاشفيت علم را ا       واقع
هاي مادي استوار است و بـا        بايد توجه داشت كه اين كاشفيت، بر پايه اي سست، يعني انكار اصل واقعيت             

هـاي    نمايي علم را استحكام بخشد، بلكه اندك اميدي را كه از فلـسفه              تواند بيرون   نگاه دقيق، نه تنها نمي    
  .سازد رفت، منتفي مي يگر انتظار ميد

  اتحاد عالم با معلوم. 4 -4 - 6

مسألة اتحاد فاعل شناسايي با معلوم خود مسأله اي است كـه از ديربـاز طرفـداران و مخالفـان بزرگـي          
آنچه در اين جا مـورد نظـر        . اند، به طرق مختلف، درستي نظر خود را نشان دهند           داشته و هر يك كوشيده    

ت كه صدرالحكما، براي اثبات حقانيت نظر خود، نفس را به وجود خداي تعالي تشبيه كـرده                 است، اين اس  
  .است

هاي متعدد و متغاير باشد قابل انكـار نيـست، همچنـان كـه                از نظر او اين كه يك وجود مصداق مفهوم        
ثـرت در   ذات الهي، به وجود احديت خود، مصداق معاني اسماء و صفات متعدد است، بدون آن كه شائبة ك                 

هاي متعـدد باشـد، وجـود آن          آيد كه هر گاه يك عاقل داراي معقول         ازاين، لازم مي  . ذات احديت لازم آيد   
به همين گونه است حال جوهر حـساس و قـوة   . ها باشد، بدون تغاير و تكثر در وجود    عيناً وجود آن معقول   

  ).73،ص1375همو،(خيالي 
 اگر دو چيز با هم متحد شوند، در اين صورت، يا يكـي از             ملاصدرا، در پاسخ به اين اشكال ابن سينا كه        

هر دو موجودند بـه     : گويد  مانند كه هر دو حالت با اشكال مواجه است، مي           رود و يا هر دو باقي مي        بين مي 
ماننـد نفـس    . وجود واحد و اين كه معاني متغايري به يك وجود وجود داشته باشـند، امكـان پـذير اسـت                   

بلكه ذات احديت   . ود، جوهر موجود، عاقل، قادر، محرك، سميع، بصير و حي است          انساني كه با بساطت خ    
 ،1410 همو،(واجب كه مصداق همة معاني كمال و صفات نيكوي الهي است، به وجود واحد موجود است                 

  ).326 ص ،3 ج
  ايـن فاضـل بـا    «: هـاي او بـه مـسألة اتحـاد عاقـل و معقـول گفتـه اسـت         در بارة فخر رازي و اشكال     

  ود كثرت تعمقش در مباحث، فرق بـين مفهـوم شـيء و وجـود آن را نفهميـده و پنداشـته اسـت كـه                           وج
  مغايرت در مفهوم، عين مغايرت در وجود است و توجه نكـرده اسـت كـه صـفات ذاتـي و كمـالي خـداي               
  تعالي، ماننـد علـم و قـدرت و اراده و حيـات و سـمع و بـصرش همگـي يـك ذات و هويـت و وجودنـد؛                   

   وجـوب و وجـود و وحـدت خـدا همگـي يـك حقيقتنـد، بـدون اخـتلاف عقلـي، خـارجي و                          همين طـور  
  هـاي متعـددي هـستند و بـا ايـن وجـود،               همچنين شكي نيست كه ذاتيات يـك شـيء، مفهـوم          . تحليلي

همـان، ص   (همه به يك وجود موجودند، بخصوص در بسيط خارجي، هر چند كه در ظرف عقل متحدنـد                  
349.(  
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  ن ادراكوجود بود. 5 - 4 – 6

  هـاي مـادي      هـا و شـائبه      صدرالمتألهين حقيقت ادراك و كلاً وجود ذهنـي را وجـود مجـرّد از كـدورت               
  اي نيست و بـه ايـن ترتيـب بـسياري از مـشكلات وجـود                  داند كه همانند وجود، مندرج در هيچ مقوله         مي

  آنچـه در   . گيـرد اين نظريه بايـد در گفتـاري مـستقل مـورد بررسـي و ارزيـابي قـرار                   . شود  ذهني حل مي  
  شـناختي را بـا اتكـاي بـر تـشابه نفـس بـا خـدا              اين جا مورد توجه است اين است كه او اين رأي معرفت           

  زيـرا  . تـوان واقـع نمـايي علـم و ادراك رانيـز بدسـت آورد                با دقت در اين تـشابه، مـي       . كند  نيز توجيه مي  
  ق تعـالي بـر ممكنـات اسـت و     بر اساس اين تمثيـل، ادراك عينـاً نظيـر تجلـي و اشـراق نـور وجـود ح ـ                  

 ص ،8 و ج  / 150 ص ،6 ج همـان، (بنابراين، علم عبارت است از ظهور و ثبوت معلوم در نفس يا ذهـن               
  حقيقت علم عبارت است از نفس حصول و وجود مطلقاً؛ بنابراين هر چه موجود باشد، براي آن چـه                   ). 161

   همان گونه كه گفته شـد، وجـود هـر انـدازه             و) 109 ص ،1363 همو،(كه نزد آن وجود دارد، معلوم است        
). 265 ص همـان، (تر است و شعور و احاطة بيشتري دارد           ها، جامع   كه از ماده دورتر باشد، نسبت به معلوم       

  منـدي و عـدم آن از تجـرد و شـدت و ضـعف در                  هـا در ادراك، همـين بهـره         يكي از عوامل تفاوت نفس    
  .وجود است

هين ماده و لوازم آن مانع ادراكند، در حالي كه شـرط ادراك و شناسـايي،     از آن جا كه در نظر صدرالمتأل      
وحدت و حضور است، بنابراين هر اندازه كه وجود از ماده و لوازم مادي مجردتر باشد، حضور و شهود و در                     

تـوان نتيجـه گرفـت، علـم و           با نگاه به حقيقت افتراقي جسم، مي      . نتيجه، علم و ادراك بيشتر تحقق دارد      
 ص ،3 ج ،1410 همـو، (اك كه عين وحدت وحضوراست، مساوق باوجود و وجود، مساوق با علم است              ادر
پس عالم اجسام معلوم بالعرض است، و نفس مجرد همانند خالق هـستي، بـه صـورت مماثـل                   ). 297- 8
  ).299 همان، ص(بخشد  ها هستي و معني مي آن

  نيـست، بلكـه وجـود اسـت، از نـوعي           محقق سبزواري نيز براي اين كه نـشان دهـد كـه علـم كيـف                 
  همان گونـه كـه محقـق دوانـي معتقـد اسـت،             : گويد  تمثيل نفس به خداي تعالي استفاده كرده است، مي        

  هايي اسـت كـه در عقـل، وهـم، خيـال و               علم كيف نيست، زيرا آن وجود منبسط از نفس بر همة ماهيت           
   بـه ازاي وجـود منبـسط بـر          آن عبـارت اسـت از اشـراق نفـس بـر ماهيـت مـشرق               . حس مشترك است  

  پـس همـان    . هاي عوالم جبـروت، ملكـوت و ناسـوت وآن فـيض خـدا و اضـافة اشـراقي اوسـت                      ماهيت
گونه كه فيض اقدس خدا در هر موجودي به حسب آن است ودرذاتش نه جوهر است ونه عرض، همـين                     

همـان، ج   (ي معلوم   ها  طور،اشراق نفس در ذات هر چيزي، نه جوهر است و نه عرض، مگر به تبع ماهيت               
  ).، پاورقي311ص  ،3

  "مثل" با "مثال"تفاوت .7

    صدرا اشتباه برخي از اهل نظر نسبت بـه سـخن سـالكان راه حقيقـت، ماننـد بايزيـد بـسطامي                      از نظر 
ي    «: و سـالك ديگـر كـه گفتـه اسـت          » سبحاني ما اعَظَم شَأني   «: كه به هنگام سكر گفته است        لـَيس فـ
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و عدم درك رازي كه در سخن حلاج نهفته اسـت، بـه دليـل درك نـاقص و نادرسـت                     » جبتي سوي االله  
او . مماثلت نفس با خدا و اين حقيقت است كه نفس آدمي برصـورت خـداي جهـان آفريـده شـده اسـت                      

  اي   پس از آن كه كـشف كردنـد كـه نفـس ناطقـه دري از درهـاي ملكـوت اسـت و بـه گونـه                          : گويد  مي
از همين جاست كه حلوليه ومـسيحيان،       . آگاه شدند، آن را به خدا تشبيه كردند       نادرست بر اسرار و آثار آن       

  گمراه و سرگردان شدند و براي بشر نوعي الوهيت قائـل شـدند و نتوانـستند ماهيـت آن را درسـت درك                       
به همين مناسبت، بطور مكرّر گفته است كه خـدا مثـل نـدارد ولـي مثـال                  ). 495 ص ،1363 همو،(كنند  
  12.دارد

  شـود كـه      تفاوتي بين مثل و مثال وجود دارد؟ با دقـت در آنچـه تـا كنـون بيـان شـد، معلـوم مـي                        چه  
  اولاً مربوط به شباهت جسماني است و مسلماً خـدا جـسم و جـسماني نيـست تـا از ايـن جهـت                        » مثل«

   »مثـال «امـا   . هـا ناديـده گرفتـه شـود         ثانياً در آن جايي است كه تفـاوت در مـصداق          . همانند داشته باشد  
بنـابراين  . دهـد   اي غيرجسماني از اصل است كه به نحوي آن اصل را نشان مي              انگاري و نمونه    نوعي مدل 

  هيچ منافاتي با آن نـدارد، بلكـه بـراي درك معنـي اوصـاف                 اولي خلاف اعتقاد توحيدي است ولي دومي        
   در . . .درت، حيـات و   هـاي ق ـ    هر چند مـصداق   . ها را از طريق اوصاف انساني بفهميم        خدا، ناگزير، بايد آن   

انسان و خدا بسيار متفاوتند با اين وجود، از لحاظ معنا و مفهوم بين صـفات انـسان و خـدا تفـاوتي وجـود         
  .ندارد

  ،كـه بـه ايـن نكتـه توجـه نداشـتند، قائـل بـه                  كساني مانند ملارجب علي تبريزي و قاضي سعيد قمي        
هـا مفهـوم و مـصداق را بـا هـم در               ست كـه آن   واضح ا . اشتراك لفظي بين اوصاف خدا و انسان شده اند        

  .اند آميخته
گيـرد كـه نفـس ذاتـاَ          هايي كه بيانگر مشابهت نفس با خدست، نتيجه مي          ملاصدرا، پس از نقل روايت    

همة اين احاديث مشعرند به شرف نفس و جلالت آن          «. همانند خدا مجرد از ماده و علايق جسماني است        
 همـو، (» ذات و صفات و مفارقت از علايق اجـرام و علايـق اجـسام             و قرب آن به پروردگارش، به حسب        

  ).454و  354 ص ب،1362
  با همة اين تفاصيل، او پس از بيان اقسام توحيد در ذات، صفات و افعـال و نفـي هـر گونـه مـشاركت                         
   براي خدا، هر گونه محل و حلول را، آن گونه كه نصرانيان بـاور دارنـد، و اتحـاد را، چنـان كـه صـوفيان                         

  ترين قول و تـوهم را نـسبت دادن خـداي تعـالي بـه همـة                   او نادرست . كند  ناآگاه به آن معتقدند، نفي مي     
  زيرا نسبت بـين نفـس و بـدن، نـه ماننـد نـسبت            . جهان، همچون نسبت دادن نفس به بدن دانسته است        

  كنـد، خـالق     صانع به دكان و ابزارش است، نه نسبت علت و معلـول، و آنچـه بـه وسـيلة ابـزار كـار مـي                        
  تواند خالق بدن باشد، نفس به بدن نيـاز دارد ولـي خـداي مبـدع عـالم نيـازي بـه                        ابزار نيست، نفس نمي   

  كنند كه بـين آن دو تركيـب اتحـادي وجـود دارد؛               نفس و بدن يك نوع طبيعي را فراهم مي        . ماسوا ندارد 
 ص ،6 ج ،1410 همـو، (شـود        چيـزي كامـل    ةتواند به وسيل    در حالي كه حق تعالي وجود تام است و نمي         

109 - 108.(  
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  دراين مقام نسبت خـدا بـه جهـان حتـي هماننـد نـسبت هـيچ          . اين نگرش در مقام تنزيه خداوند است      
  المعنـي اسـت وهـيچ انقـسام وجـودي،            ، احـدي  )ع(به قـول مـولاي متقيـان      . علتي به معلول خود نيست    

  در عـين حـال در مقـام        ). 84 ص ق،1398 صـدوق، (وهمي وحتي عقلي درسـاحت مقـدس او راه نـدارد            
  تشبيه نسبت او به جهان هستي به منزلة نسبت نفس به قـواي آن اسـت، بـا ايـن قيـد كـه خـدا نيـازي                            

  يابـد، ولـي نفـس بـه قـواي خـود نيـاز دارد و                  ها اسـتكمال نمـي      به موجودات جهان ندارد و به وسيلة آن       
  تـوان بـه واجـب تعـالي نـسبت       هاي نفس را نمي در هر صورت، نقصان   . يابد  ها استكمال مي    به واسطة آن  

به همين دليل ملاصدرا، آن جا كه نفس را بـه           ). ،تعليقة سبزواري 108و همان،ص / 377-8همان،ص(داد  
 الـف، 1362 ملاصـدرا، (كند، بر تفاوت بين حقيقت و مثال تاكيـد دارد             عنوان مثال خداي تعالي معرفي مي     

  ).25 - 26 ص
انـد كـاملاً      ك حكيم مسلمان، با نگرش غالب فيلسوفان مسيحي كه نتوانـسته          عنوان ي  ديدگاه صدرا، به  

هاي معناداري    ها، تفاوت   خود را از نوعي اعتقاد به تجسد درمشابهت نفس به خدا برهانند، با وجود شباهت              
شود كـه خـدا موجـودي         نيتس، اگر چه هنگام بيان مشابهت با خدا، متذكر مي           به عنوان نمونه، لايب   . دارد

كنـد   راتر از نفس است، در عين حال نسبت خدا به نفوس را همانند نسبت پدر به فرزندانش معرفـي مـي          ف
  ).35، ص 1378ديباجي، (

  را بيـان كـرده اسـت كـه         » اي از نفخـة الهـي اسـت         نفـس پـاره   «، عبارت   »در باب طبيعت  «در رسالة   
 كه فهـم مـسائل و مطالـب در          در آن تشبيه سلطة خدا بر طبيعت به سلطة نفس بر بدن، گوياي آن است              

 همـان، (سازي شده باشـد  انگاري نفس، معادل نظرية او راجع به ذات و صفات خدا دقيقاً بايد از طريق مدل        
  ).40 ص

بهترين تمثيلي كه براي وحـدت خـدا و         «: اكهارت نيز، بر خلاف آنچه از ملاصدرا بيان شد، گفته است          
 دو آنچنان با هم متحدند كه همان طور كه بـدن بـدون            آن. توان يافت، رابطة نفس و بدن است        نفس مي 

خدا همان نـسبتي را بـا   . تواند كاري كند  تواند آن جام دهد، نفس نيز بدون بدن نمي          نفس هيچ كاري نمي   
؛ با ايـن وجـود او متـذكر         )104 ، ص 1380 كاكايي،(» .نفس انسان دارد كه نفس نسبت به بدن دارا است         

). 107همـان، ص  (ها متعالي است  كه در همة قوا حضور دارد، از همة آنشده است كه نفس در عين اين      
حكمـا و عرفـاي مـسلمان نيـز در          . آشكار است كه اايشان بين دو مقام تشبيه و تنزيه، متزلزل شـده انـد              

توضيح رابطة خدا و جهان از تمثيل رابطة نفس و بدن استفاده كرده، شناخت نفس و ارتباط آن با بـدن را                      
داننـد، امـا دو مقـام تـشبيه و تنزيـه را بـا هـم در                    شناخت چگونگي ارتباط خدا بـا جهـان مـي         راهگشاي  
  .اند نياميخته

به اعتبـار بـاطن     . داند  قيصري حقيقت نفس انساني را، همانند وجود حق، داراي مقام تشبيه و تنزيه مي             
اسـت و بـه اعتبـار ظهـور و          ذات، مجرد تام و عاري از احكام حدود و قيود و مبرا از خواص اجسام و مواد                  

 قيـصري، (سريان در قواي جسماني، متصف به احكام مواد و اجسام و محل تغيير و انفعال و تجـرد اسـت     
  ).805، ص 1375
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كند؟ آيا داخل در آن است يا خارج          چگونه نفست، بدنت را تدبير مي     «: محي الدين ابن عربي گفته است     
 مـضمون ). 105 ص ،3 ج ،فتوحـات مكيّـه  (» . . .لت رجوع كناز آن؟يا نه داخل است و نه خارج ؟ به عق

ها در    شود كه به مواردي از آن       آنچه ازمحي الدين نقل شد، به وفور درآثارملاصدرا و سبزواري مشاهده مي           
 در اين سخنان بايد به دو مقام تشبيه و تنزيه توجه داشت و حساب هـر         13.همين نوشتار اشارت شده است    

  . ا كرديك را از ديگري جد
صدرالدين، به صراحت، هر گونه مشاركت، حلول، اتحاد و همانندي خدا با نفس، نسبت به بـدن را كـه                    

شود كـه هـر    اند رد كرده است و حكيم سبزواري ياد آور مي    برخي از نصرانيان و صوفيه به آن گرفتار شده        
اخل در آن است و نـه خـارج         چند نفس اصل قوام بدن است و بدن به حيات نفس زنده، با اين وجود، نه د                

به همين نحو جهان به حيات خدا زنده و به قيوميت او پا برجاست و در عين حال نـه داخـل در آن                     . از آن 
. شـود   خدا هرگز مانند نفس نياز بـه اشـياء نـدارد، حـادث نيـست و منفـصل نمـي                   . است و نه خارج از آن     

  ).459 ص ،1363 و ملاصدرا، / 308، ص 6 ج ،1410 سبزواري،(
  كنـد، بـاز متـذكر        اين حكيم بزرگ آن جا كه نفس انساني را، همانند خداوند، زنـدة قيـوم معرفـي مـي                  

  ). 140، ص   8 همـان، ج  (شود كه خدا بالذّات حي قيوم است؛ نفس ناطقه اما بـالغير ايـن گونـه اسـت                     مي
  گي مثـال بـودن     او در توضيح اين كه چرا نفس مثل خدا نيست، بلكه مثال اوسـت، پـس از بيـان چگـون                    

  كند كه نفس در عين حال، در وجـود و قـوام ضـعيف اسـت و بنـابراين، آنچـه از افعـال                          آن، يادآوري مي  
  آيد، در نهايت ضعف وجودي است؛ بلكـه صـورت هـاي عقلـي وخيـالي                  وجود مي  هو آثار خاص از نفس ب     

  نند، در واقـع امـا    صادر از نفس، هرچنـد در ماهيـت بـا وجودهـاي خـارجي صـادر از بـاري تعـالي يكـسا                      
  البته از نظر او برخـي از تجرديافتگـان و اهـل عـروج، بـه دليـل شـدت         . ها هستند   هاي آن   ها و شبح    سايه

  هـا    تواننـد چيزهـايي را در عـالم خـارج ايجـاد كننـد كـه بـر آن                    اتصال به عالم قدس و كمال توانايي مي       
:  ونـك  265 - 6 ،ص1 ج همـان، (ي ناچيزنـد    ها نيز نسبت به افعال اله       ولي آن . شود  آثار عيني مترتب مي   

  ).455 - 6 ص ب، 1362

  نتيجه

اي   معلوم مي شودكه صدرالمتألهين، حساب ويژه      انگاري نفس،   پس از بررسي سير تاريخي نظرية نمونه      
روي آن باز كرده و براي حل و تفهيم مسائل زيادي از جمله يگانگي نفس با قواي خود، انسان شناسي و                     

شناسي، مانند فعال بودن نفس و صدوري بودن علم، حـضوري و اشـراقي بـودن                  ه معرفت مسائل مربوط ب  
اي   به آن استناد كـرده، بـه گونـه    نمايي آن، اتحاد عالم و معلوم و وجود بودن معرفت آدمي ادراك و بيرون  

 مبـاني   از اين رو بايد مسألة تمثيل نفـس را بـه عنـوان يكـي از               . سنجيده و روشمند آن را بكار برده است       
  .نفس شناختي ملاصدرا بحساب آورد

از آن جا كه نفس از هر جهت نمونة خدا معرفي شده است، ملاصدرا آن جا كه خواسته است در زمينـة                      
رو، در بـسياري از      از ايـن  . ذات، فعل و صفات خدا سخن بگويد؛ به نمونة آن يعني نفـس نگريـسته اسـت                
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آنگاه بـه طـور دقيـق مـسائل     . اند روي نمونة نفس فهم شدهشناسانه، صفات الهي از   موارد به طور معرفت   
خلاصه آن كه   . اند  سازي شده و به كمك مباني ديگر براي حل مسائل خود نفس بكار رفته               مربوط، معادل 
شود كه البته در      شناسي از نفس به خدا و آنگاه از خدا به نفس ترسيم مي              انگاري، سير معرفت    در اين نمونه  

  .دوم بيشتر مورد نظر بوده استاين نوشتار، سير 
  انگـاري دو سـويه اسـت،         آيـد كـه ايـن نمونـه         با تأمل و دقت در بحث هاي مطرح شـده، بدسـت مـي             

  به اين معني كه درسـت اسـت كـه نفـس از جهـات مختلـف، مثـال خـدا تلقـي شـده و بـر ايـن مبنـا،                                
  تـوان    س نيـز مـي    شناسـي بدسـت آمـده اسـت، امـا از سـوي ديگـر بـا شـناخت نف ـ                     نتايج نويني درنفس  

  بـر همـين    . انگـاري مـدد گرفـت       برخي از اوصاف خداوند را شناخت و در فهم خداشناسـي از ايـن نمونـه               
نقل شده است كه هر كس نفس خـود را بـشناسد خـدايش را خواهـد      ،)ص(اسلام  اساس از پيامبر گرامي 

  . شناخت
دليل اين گونه تمثيـل چيـست و بـا          با اين وجود، آنچه كمتر مورد توجه قرار گرفته است، اين است كه              
رسـد كـه در درجـة اول برگرفتـه از      چه مبنايي قابل توجيه است؟ با مطالعة پيشينة اين ايده، به نظـر مـي        

باورهاي ديني و اعتقادي است و بعد كلامي آن پررنگ است و در درجة دوم مبتني بر مسلّمات عرفاني و                    
كه مبناي عقلاني محكم و خدشه ناپـذيري   د، همين استساز پذير مي شهودي است، و آنچه آن را آسيب

  .توان براي آن يافت نمي
  انـد،   البته درنظرحكماي متألهّ كه علاوه بـر برهـان و اسـتدلال عقلـي، بـه آنچـه شـرايع دينـي آورده                       

  منـد هـستند، قطعيـت باورهـاي دينـي و شـواهد اعتقـادي،                 بنـد و از ذوق عرفـاني نيـز بهـره            سخت پاي 
  ، پـس از بيـان گفتـار        شـرح هدايـه   صـدرالمتألهين، در    . شتر از دلايل عقلـي و فلـسفي اسـت         به مراتب بي  

  سـخنان ايـن بزرگـواران در افـادة علـم           : گويـد   برخي ازعرفا كه به نحوي بيانگر تجرد نفـس اسـت، مـي            
  هـاي احـوال      هـا شـگفتي     ترنـد، زيـرا آن      قطعي به حقيقت نفس، از براهين عقلـي محكـم تـر و مطمـئن              

  بنـابراين  . انـد، بـدون مزاحمـت برهـان         هيت وآثار عجيب آن را بـا ذوق عيـان مـشاهده كـرده             نفس و ما  
 بحـث و نظـر      هـاي اهـل     هـا درافـادة يقـين ازبرهـان         سخنان متألهان را دست كم نگيـر و مپنداركـه آن          

  .14صرف،كمترند
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